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سرآمدان

دوست و همرزم شهید شادمانی روایت کرد:

خونسپهبدشادمانیهزاراندلراعلیهصهیونیسمبهخروشمیآورد
شهید شادمانی در آزادسازی مهاباد و پاوه نقش تعیین کننده ای داشت

ســمیرا   - ســرآمدان  گــروه  ســپهرغرب، 
شــادمانی،  علــی  دکتــر  شــهید  ســپهبد   : گمــار
فرمانــده خوشــنام و پرافتخــار قــرارگاه مرکــزی 
خاتم الانبیــا، در حالی به آرزوی دیرین شــهادت 
اصغــر  حــاج  همرزمــش  و  دوســت  کــه  رســید 
از  کــه  می دانســت  مــردی  را  او  حاجی بابایــی 
آخریــن  تــا  مقــدس  دفــاع  روزهــای  نخســتین 
لحظــه، خالصانه در خط مقدم ایســتاد و امروز 
بــا  مقابلــه  بــرای  را  دل  هــزاران  پاکــش  خــون 
بــه  مقاومــت  راه  در  ایســتادگی  و  صهیونیســم 

می آورد. جوش 
ســردار ســپهبد شــهید دکتر علی شــادمانی، 
ســپاه  مؤثــر  و  شناخته شــده  فرماندهــان  از 
مدیــران  از  و  اســامی  انقــاب  پاســداران 
)ص(،  خاتم الانبیــاء  مرکــزی  قــرارگاه  برجســته 
صهیونیســتی  رژیــم  اخیــر  تروریســتی  حملــه  در 
بــه ایــران بــه فیــض عظیم شــهادت نائــل آمد. 
او از پیشــگامان دفــاع از انقــاب اســامی و از 
کشــور  نظامــی  دانــش  و  تجربــه  اســتوانه های 
و  مجاهــدت  دهــه  چهــار  از  بیــش  در  کــه  بــود 
دفــاع  خطیــر  صحنه هــای  در  مســتمر  حضــور 
مقدس و پس از آن، نقشــی بی بدیل در تأمین 
امنیــت ملــی و ارتقــای قدرت دفاعــی جمهوری 

اســامی ایران ایفا کرد.
ســردار شــادمانی نه تنها در طول هشت سال 
تهدیــدات  بــا  مقابلــه  در  بلکــه  مقــدس،  دفــاع 
ضدانقاب در مناطق غرب کشــور، مأموریت های 
حســاس امنیتــی در دوران پــس از جنــگ و حتی 
در طراحی هــای کان دفاعــی و عملیاتــی کشــور 
از  او  داشــت.  تعیین کننــده  حضــوری  همــواره 
معــدود فرماندهانــی بــود کــه تجربیــات عمیــق 
راهبــردی  مدیریــت  و  اندیشــه  بــا  را  میدانــی 
زندگــی  روزهــای  واپســین  تــا  و  درهم آمیخــت 
پربرکتــش در ســنگر دفــاع از انقاب و ارزش های 

باقی ماند. اسامی 
نام او با خاطره نبردهای نفس گیر در کردســتان 
و غرب کشــور، طراحــی و فرماندهــی عملیات های 
بــزرگ دفاع مقــدس، ایجاد ســاختارهای دفاعی و 
امنیتی نوین در سپاه و ارتش و همچنین مدیریت 
قرارگاه هــای عملیاتی متعدد پیوند خورده اســت. 

شــهادت ایــن فرمانده نخبه، ضایعــه ای بزرگ برای 
بدنــه دفاعی کشــور به شــمار مــی رود و بی تردید، 
ادامــه راه او بــر دوش یاران و شــاگردانش خواهد 

بود.
در همین پیوند، یکی از دوســتان و همرزمان 
در  شــادمانی،  علــی  شــهید  ســپهبد  نزدیــک 
گفت وگــو با مــا به روایــت ناگفته هایی از زندگی، 
اخــاق، روحیات و ســابقه جهادی ایــن فرمانده 
می خوانیــد،  ادامــه  در  آنچــه  پرداخــت؛  بــزرگ 
بخشــی از ایــن روایت هــای دســت اول و تاریخی 

است.

  ســردار شــادمانی شربت شــهادت را انتخاب 
کرده بود

ســابقه  دربــاره  ابتــدا  حاجی بابایــی،  اصغــر 
آشــنایی و همــکاری بــا ایــن فرمانــده والامقــام 
گفــت: از ســال 1358، زمانــی که ســپاه همدان 
تازه تشــکیل شــد، ما با اندکی فاصله وارد ســپاه 
پاســداران شــدیم. او به عنوان فرمانــده پادگان 
نیروهــای  آمــوزش  مســئول  ابــوذر،  آموزشــی 
جدیدالــورود بــه ســپاه بــود، در واقــع آن هــا را 
از لحــاظ نظامــی و عقیدتــی آمــاده می کــرد تا در 
ادامــه، بــرای ورود بــه یگان هــای عملیاتی آماده 

باشند.

وی بــا اشــاره بــه حضــور شــهید شــادمانی در 
مقابله بــا گروهک های ضدانقاب افزود: زمانی که 
ضدانقاب به مهاباد حمله کرد و شــهر را به تصرف 
خــود درآورد، ســردار شــادمانی همــراه بــا ســردار 
شهید تقی بهمنی و شهید صادق نیکومنظر به آن 
منطقــه اعزام شــدند و پس از پاکســازی، امنیت را 
بازگرداندند. پس از آن هم به عنوان فرمانده سپاه 
پــاوه و فرمانــدار نظامــی همان منطقــه منصوب 

شد.
داد:  ادامــه  شــهید  همــرزم  و  دوســت  ایــن 
حتــی خانــواده او نیز در همان روزهای حســاس 
در پــاوه ســاکن بودنــد و بــا وجــود بمباران ها و 
حمــات خمپــاره ای دشــمن، آن هــا را از منطقــه 
خارج نکرد و همســرش نیز در همــان بمباران ها 

مجروح شد.
حاجی بابایــی تصریــح کــرد: قبل از آغاز رســمی 
جنگ تحمیلی، شــهید شــادمانی معــاون عملیات 
ســپاه بــود و همزمــان بــا شــروع جنگ، جــزو چهار 
فرمانده محور جبهه میانی سرپل ذهاب محسوب 
می شــد. در کنار ســردار شــهید تقی بهمنی، سردار 
شــهید علیرضا حاج بابایی و ســردار شــهید حسین 
همدانــی، از نخســتین روزهــای جنگ تــا پایان آن، 
در محورهای غرب کشــور و مناطق عملیاتی فعال 

بودند.
کــورک،  تنگــه  عملیــات  در  داد:  ادامــه  وی 
در  رزمنــدگان  از  نفــر  هــزار  پنــج  کــه  زمانــی 
محاصــره دشــمن گرفتــار شــده بودند، ســردار 
شــادمانی به همراه دوســت دیرینه اش، شهید 
همدانــی و همچنیــن شــهید مهنــدس محمود 
شکســتن  بــا  و  شــدند  عمــل  وارد  شــهبازی 
محاصــره، آن هــا را نجات دادند. ایــن اتفاق در 
خ داد و نقشی تاریخی در  ســال های 59 و 60 ر

جبهه هــا ایفا کرد.
او اضافــه کــرد: در ادامــه، شــهید شــادمانی 
فرمانــده  به عنــوان  فتح المبیــن،  عملیــات  در 
محور مهران تا پشــت دهلــران فعالیت کرد و در 
عملیــات بیت المقدس هم در خط مقدم حضور 
از مرحلــه نخســت  داشــت. به خاطــر دارم پــس 
حســینیه  منطقــه  در  بیت المقــدس،  عملیــات 
عکســی گرفتیــم کــه در روزنامــه هم چاپ شــد. 

لیوان هــای پاســتیکی قرمز رنگی دســتمان بود 
و آب می خوردیــم. شــهید شــادمانی بــا همــان 
روحیــه همیشــگی به شــوخی و البته بــا معرفت 
گفــت؛ »این شــربت شــهادته، بخوریم تا شــهید 
آرزوی  بــه  هــم  ســرانجام  دیدیــم  کــه  بشــیم« 

رسید. خودش 
دوســت و همــرزم ایــن ســردار شــهید، دربــاره 
مســئولیت های فرماندهــی او در طول ســال های 
دفاع مقــدس گفت: حاج علی آقــا بعدها فرمانده 
انصارالحســین،  لشــکر  فرمانــده  حمــزه،  قــرارگاه 
فرمانده لشکر 6 پاسداران، فرمانده قرارگاه نجف، 
فرمانده لشــکر 4 بعثت و سپس فرمانده عملیات 
نیروی زمینی سپاه شــد. مراتب رشد و شجاعت او 

مثال زدنی بود.
حاجی بابایــی بــه خاطــره ای دیگــر اشــاره کــرد 
و افــزود: یــادم هســت زمانــی کــه ســردار فــدوی 
فرمانــده نیــروی دریایی بود، با شــهید شــادمانی 
تمــاس گرفت و گفــت نیروهای انگلیســی با قایق 
وارد آب هــای ســرزمینی مــا شــدند و مــا آن هــا را 
دســتگیر کرده ایم امــا از بالا به ما فشــار می آورند 
کــه آزادشــان کنیــم. همان موقــع قرار بــود ناهار 
با هم باشــیم، شــهید شــادمانی در پاسخ محکم 
و قاطــع گفــت؛ غلــط کــرده هرکس گفته دشــمن 
را آزاد کنیــد، دشــمن بایــد بمانــد تا مــن بیایم. و 
رفــت تــا موضــوع را شــخصاً پیگیــری کنــد. همان 
ماجــرا باعث شــد دنیا متوجه اقتدار ســپاه شــود 
که نیروهای انگلیســی را بازداشت کرده بود و آزاد 

نکرد.

  فرمانــده ای کــه تمــام وقتــش را بــه انقــاب 
فروخته بود

بــه  اشــاره  بــا  گفت وگــو  ادامــه  در  وی 
علــی  دکتــر  شــهید  ســپهبد  مســئولیت های 
بیــان  خدمــت،  پایانــی  ســال های  در  شــادمانی 
رئیــس  او،  متعــدد،  عملیات هــای  از  پــس  کــرد: 
ریاســت  ســپس  و  شــد  قــوا  کل  عملیــات  اداره 
از  را برعهــده گرفــت. بعــد  اداره عملیــات ســوم 
قــرارگاه  هماهنگ کننــده  معــاون  به عنــوان  آن، 
و  شــد  منصــوب  )ص(  خاتم الانبیــاء  عملیاتــی 
در ایــن مســئولیت، هماهنگــی و برگــزاری تمــام 

جلســات قــرارگاه را مدیریــت می کــرد. بــه قــدری 
دقیــق و جدی عمل می کرد کــه همه برنامه های 
کان نیروهــای ارتــش و ســپاه و نیــروی زمینی و 

دریایی را شــخصاً پیگیری می کرد.
وی افــزود: ســه ســال بــود بــا هــم در ایــام 
اربعیــن بــه کربا می رفتیم. یک بــار، وقتی فردای 
زیــارت قــرار بــود بــه ایــران برگردیم، بــه او زنگ 
زدنــد و گفتنــد همــه فرماندهان ارتش و ســپاه 
جمع انــد و شــما بایــد جلســه را مدیریــت کنید. 
بــا این کــه کرونــا گرفته بــود و حال جســمی اش 
خــوب نبــود، قبــول کــرد. ســاعت هشــت صبــح 
حرکــت کرد و ســاعت 10 صبح همان روز جلســه 
کــه  بــود  آن ســطح  یعنــی در  کــرد.  را مدیریــت 
بعــد  مســلح  نیروهــای  کل  دوم  نفــر  به عنــوان 
مدیریــت  چنیــن  می توانســت  کل،  فرمانــده  از 

ســنگینی را به عهده بگیرد.
بــه  همچنیــن  شــادمانی  شــهید  دوســت 
ویژگی هــای اخاقــی او اشــاره کــرد و گفــت: هــر 
وقــت بــه او زنگ می زدنــد، یــا در مأموریــت بود 
و  سیســتان  و  کردســتان  مــرزی  مناطــق  در  یــا 
بلوچســتان یــا در عرشــه کشــتی ها. واقعاً شــب 
اذعــان  فرماندهــان  همــه  نمی شــناخت.  روز  و 
داشــتند کــه شــهید شــادمانی یــک فــرد نخبــه، 
مدیــر، باتدبیــر و دارای جربــزه فوق العــاده بــود 
کــه از لحاظ نظامی در رده نفرات برتر این کشــور 

می آمد. به حساب 
حاجی بابایــی تأکیــد کــرد: در نهایــت بالاترین 
ویژگی این ســردار بزرگ، اخاصش بود. با این که 
در بالاتریــن ســطح فرماندهی بــود، به هیچ وجه 
دنبــال مادیــات نرفــت. همــه می دانند کــه حتی 
یــک خــودرو ســواری شــخصی بــه نــام خــودش 
نداشــت. می گفــت من وقتــم را فروختــم تا برای 
انقاب اســامی کار کنــم. همه دارایی اش همان 
اخاص و خدمــت بود. اگر زندگــی اش را بگردید 
پیــدا  اقتصــادی  یــا  مالــی  مســئله  کوچک تریــن 

نمی کنید.
وی در پایــان گفــت: او عاشــق شــهادت بــود. 
وقتــی با هــم در اربعین به حرم امام حســین)ع( 
و  می خوانــد  شــب  نمــاز  شــب ها  می رفتیــم، 
می گفــت: من به جــای 40 نفر، بــرای 72 نفر دعا 

می کنــم کــه خــدا دســتمان را بگیــرد و شــهادت 
نصیبمــان شــود. او واقعــاً از دنیــا دل کنده بود 
و آخــرش هــم خــدا دعــای ایــن مــرد مخلــص را 
مســتجاب کــرد. روحــش در اعلی علییــن شــاد و 

ماندگار... راهش 

  خــون شــهیدان، رگ هــای مقاومــت را زنــده 
می کند

شــهیدان بــزرگ مــا، مــردان خــدا بودنــد که 
جــان خود را در طبق اخــاص نهاده و از ابتدای 
شــهادت  و  وصــال  آرزوی  جوانــی،  و  نوجوانــی 
دکتــر  شــهید  ســپهبد  می پروراندنــد.  دل  در  را 
علــی شــادمانی نیــز از همیــن تبــار بــود؛ مردی 
کــه در اوج قــدرت و تجربــه، هــر شــب در خلوت 
مناجاتش از خدا شــهادت می طلبید و سرانجام 
را  خــود  نیــت  پاکــی  و  مجاهــدت  ســال ها  مــزد 

گرفت.
و  مؤمــن  فرماندهــان  چنیــن  خــون  آری، 
مــی آورد،  جــوش  بــه  را  دل  هــزاران  نســتوهی، 
هزاران انســان را بیدار می کند، و پرچم ایستادگی 
اســتکبار،  و  صهیونیســم  و  ظلــم  برابــر  در  را 
اســتوارتر از همیشــه بــه اهتــزاز درمــی آورد. ایــن 
شــهادت ها پایــان یک مســیر نیســت؛ بلکــه نقطه 
آغاز خیزش های تازه است، آغاز عزم های پولادین 
بــرای مقابلــه بــا ســتمکارانی کــه گمــان کرده اند 
با حــذف فیزیکی یــاران انقــاب، می تواننــد چراغ 

مقاومت را خاموش کنند.
امــا آنــان هرگــز نخواهنــد فهمیــد کــه مکتــب 
شــهید، هزاران جان دیگر را زنــده می کند، و خون 
پــاک او، همچــون چشــمه ای جوشــان، انگیزه ای 
دوباره در دل نســل های پــس از او خواهد آفرید. 
مــا امــروز ســوگواریم، اما این ســوگ بــا افتخار و 
ایمان درهم آمیخته اســت، و پیمان می بندیم که 
راه شــهیدان را رها نخواهیم کرد، تا دشمنان این 
ســرزمین در هیــچ کجــای جهان احســاس امنیت 

نکنند.
این است وعده مردان خدا؛ شهادت، آغاز راهی 
است که به زانو درآوردن شیطان های زمان را نوید 
می دهــد و پرچم عدالت و آزادی را بر بلندای جهان 

برافراشته نگاه می دارد.

پدری که اِرباً اِربای حمله صهیون شد
ســپهرغرب، گــروه ســرآمدان: تفــأل زدم بــه 
قرعــه  و  اســرائیل  متجاوزانــه  حملــه  شــهدای 
حملــه  شــهید  زندگــی  زریــن  صفحــه  بــه  فــال 
ســایت سوباشی، شهید حســین احمدی افتاد، 
شــهیدی کــه زیــر ســایه قــرآن اربــا اربا رهســپار 
او  کــرد؛  بی آبــرو  را  اســرائیل  و  شــد  آســمان 
ســمبل مردانگــی و ایســتادگی شــد در دنیــای 

نامردان.
متجاوزانــه  حملــه  شــهدای  بــه  زدم  تفــأل 
اســرائیل و قرعــه فــال بــه صفحــه زریــن زندگی 
شــهید حملــه ســایت سوباشــی، شــهید حســین 
احمــدی افتــاد. همــان شــهیدی کــه شــهادت را 
زندگی کرده و روی موج دلدادگی بام تا شــامش 
تنظیــم شــده بــود، موجی کــه صبح بــه صبح به 
پــی ادای  از  افــق شــهادت ســامان می گرفــت و 
دیــن بود به ایــران و ایرانی. شــهیدی که پدری را 
تمام کرده و عاشــقانه ها ســروده بــود؛ پاتوقش 
منبر حســین )ع( بود و کارش خیررســانی از همه 

جنس و از همه نوع.
داده  معنــا  را  احســان  روحیــه  کــه  شــهیدی 
بــود و کتــاب داشــت از کارهــای خوبــی خدایی. 
شــهیدی که اگر دریا دریــا مرکب و درخت درخت 
اســت؛  بســیار  او  از  گفتنی هــا  بــاز  شــود  قلــم 
گفتنی هایــی که دلــت غنج می رود برای خواندن 
و شــنیدنش و حالا خدیجه خانم جلیلی همســر 
شــیهد سکان دار می شــود و از دغدغه تا نشانه 
را کامــی می کند و من می نویســم تا کاتب قصه 
عشــق باشــم، »شــهادت هنــر مردان خداســت، 
بــاور قلبی حســین آقا هم مرگ با شــهادت بود؛ 
دربــاره ایــن موضــوع گاهــی صحبــت می کــرد و 
حــق.  راه  در  شــدن  شــهید  بــرای  داشــت  تمنــا 
درســت مثــل شــعله ای بــا نــور کم کــه در دلش 

می کرد. سوسو 
از زمانــی که در دفــاع مقدس جانانــه پا به پای 
رزمنــدگان بــه جنــگ بــا دشــمن بعثی رفــت فکر و 
ذکــرش شــهادت بــود و حــالا بعد از چندین ســال 
بــا حملــه ناجوانمردانه اســرائیل بعد از 30 ســال 

خدمت صادقانه شهید شد.
حســین آقــا، خانواده دوســت و همــراه بود؛ 
را شــروع  زندگــی مشــترکمان  پیــش  37 ســال 
کردیــم و در تمام این ســال ها جز خوش رویی و 
تــاش و تقــا بــرای مــن و بچه ها هــدف دیگری 
را دنبــال نمی کــرد. اهــل هیئــت و نمــاز شــب و 
مســجد بــود؛ مهربــان و گشــاده رو، نــان حــال 
ســر ســفره مــی آورد و زحمتکش بود. راســتش 
به آنچه داشــتیم قانــع بودیم و بیشــتر از اینکه 
فکــر تجمــات و اســباب دنیا باشــیم، نســبت به 
هــم محبت داشــتیم، البته منشــأ مهــر و محبت 

در خانه ما حســین آقا بود.
رفتــار محبت آمیــزش بــه همســایه و قــوم و 
خویش هم می رســید؛ از کمــک به دیگران دریغ 
نمی کــرد. اگــر کاری از دســتش برمی آمــد انجام 
می داد و اگــر هم نه، از دیگــران کمک می گرفت 
و ســرانجام هــر طور شــده پای کار مــردم بود و 

دعــای عاقبت بخیــری بدرقــه راهــش. قدم هــای 
مــادر  و  پــدر  بــه  خدمــت  مســیر  در  اســتواری 
داشــت، اصــاً الگــو بــود، خدمت به پــدر و مادر 
را از اوجب واجبات می دانســت و بیشــتر از آنچه 
فکــر کنیــد بــرای خانــواده اش گذشــت می کرد، 
آنقــدری بــرای مــادرش فرزنــدی کــرد کــه حد و 

ندارد. اندازه 
به نظــرم رفتــارش شــهادت گونه بود، طوری 
کــه انــگار بــا هــر رفتــار و کــردارش یک قــدم به 
هــم  آخــر  دســت  و  می شــد  نزدیــک  شــهادت 
مــزدش را گرفــت، دعاهــای قشــنگی در حقش 
می شــد و بالاخــره عاقبــت بخیــر شــد. هرچنــد 
عاقبــت بخیــری حســین آقــا را در عالــم خــواب 
دیــده بــودم؛ چنــد مرتبــه همیــن روزهــای آخر 
از شــهادتش در عالــم رویــا دیــدم ولــی  پیــش 
باور نکــردم تا اینکه در اثر حمله رژیــم صهیونی 
واقعــاً عاقبت بخیر شــد. عاقبت بخیر شــد ولی 
بــا رفتنــش دنیــا روی ســر مــا آوار شــد؛ بــا این 
حــال باز هم خدا را شــاکرم مزد زحمت ها و مهر 

و محبتــش را گرفت.«

  پدری که تمرین شهادت می کرد
دمــادم همــه تــن گوشــم و احــوالات عرفانــی 
حســین آقــا بــا ضمیمه همــان چنــد قطره اشــک 
سَــر می کشــم و مابیــن گپ وگفــت  خانوادگــی  را 
شــهید احمدی دلم را به بیرق برافراشــته شــهدای 
سوباشــی گــره می زنــم و پیالــه ســاعت را مهمــان 
کام غم اندود مصطفی احمدی فرزند دوم شــهید 
ســایت سوباشــی می کنــم؛ »ارادت خاصــی به پدر 
داشــتم؛ درست مثل یک دوست و رفیق با هم ایاغ 
بودیم تــا حدی کــه در تماس های تلفنــی داداش 

صدام می کرد.
مــا  بیــن  رفیقانــه  و  پدرانــه  نــاب  احســاس 
ابــراز عاقــه  تــا می توانســت  و  جریــان داشــت 
فرزنــدش  و  زن  داشــتن  دوســت  از  می کــرد 
حتــی فریــاد زدن این دوســت داشــتن اصاً ابا 

نداشت.

یکی از ویژگی هــای بارز پدرم مردم داری بود 
و مهربانــی؛ بــه این خصوصیت در شــهر شــهره 
بــود تــا جایــی کــه کینــه از کســی نمی گرفــت و 
گذشــت  و فداکاریــش زبانــزد بــود. بی ریایــی و 
ســاده زیســت هم پــر شــالش بــود، تجمات را 
جــدی نمی گرفــت و اهل ســادگی بــود. با بزرگ 
رفتــار  متواضــع  و  می شــد  دمخــور  کوچــک  و 
می کــرد؛ به نظــرم پــدرم زندگی کردن به ســبک 
شــهدا را تمریــن می کــرد تا شــهادت قســمتش 

شد.
پــدر یــک کارمند معمولی شــرکت زیرســاخت 
بود اما بیشــتر از یک کارمند خیری بود که دست 
خیــرش تــا کجاهــا رفتــه بــود؛ در حــد بضاعــت 
کمک می کرد و در مواردی هم به واســطه کمک 
خیریــن درصــدد رفع مشــکات دوســت و آشــنا 

برمی آمد.
بــه  کمــک  تــا  گرفتــه  جهیزیــه  تهیــه  از 
خانواده هــای بدسرپرســت، از ضمانت وام های 
بانکــی برای افــرادی که ضامن نداشــتند تا تهیه 
مایحتــاج روزمره؛ اگر کاری از دســتش برمی آمد 
بــرای  نداشــت  فرقــی  حتــی  نمی کــرد  کوتاهــی 
خانــواده باشــد یا همســایه و غریبــه. برای رفع 
مشــکات مــادی دوســت و آشــنا یــک صنــدوق 
جمــع و جــور قرض الحســنه راه انداختــه بــود و 
به واســطه ایــن صنــدوق مــاه بــه مــاه مبالغــی 
در اختیــار افــرادی کــه دستشــان تنگ بــود قرار 

می داد و چاره ساز بود.
قدم هــای پدرم، اســتوار در راه خــدا بود؛ با 
خــدا بود و پای منبر اهل بیت)ع( ایســتادگی را 
آموختــه بــود. از اوایل جوانی مســیرش مســیر 
حــق بــود گاهــی در جبهه هــای حق علیــه باطل 
داوطلبانــه  و  کــرد  خدمــت  مقــدس  دفــاع  در 

ایستاد.

گاهــی هــم بــا خدمت بــه خلــق خــدا در حد و 
بضاعــت اش ایســتادگی را معنــا کرد و دســت آخر 
هــم در ســنگر ســایت سوباشــی در حیــن انجــام 
دیرینــه اش  آرزوی  و  شــهید  رفقــای  بــه  خدمــت 
رژیــم  وحشــیانه  حملــه  در  اینکــه  پیوســت.از 
صهیونیســتی بــه کشــور شــهادت قســمت پــدرم 
شــده خوشــحالم؛ بــه نظــرم یــک پــدر تمــام عیار 
در راه حــق و حقیقت آســمانی شــده امــا حالا که 
نیســت، تازه متوجه شدم چه پشــت و پناهی را از 

دست دادم و بی قرارم.
بــا ایــن اتفــاق بیشــتر از قبــل ثابــت شــد این 
پــدرم در تمــام  رژیــم غاصــب و وحشــی اســت، 
عمرش آزارش حتی به یک نفر هم نرســیده بود 
و حــالا در حیــن انجــام وظیفه با تجاوز دشــمن 
رهســپار دیــار آخــرت شــد.این یعنی اســرائیل با 
حملــه بی منطــق، وحشــیانه و تروریســتی جــان 
مردم این کشــور را نشــانه گرفتــه؛ یقینا خداوند 
بــه زودی این رژیم منحــوس و حامیان مالی اش 

می کند. نابود  را 
نگفته نگذرم دوســت دارم اگر لازم شد حتماً در 
جبهه های امروز شــرکت کنم تا عاوه بر پدر منتقم 

خون شهدای مظلوم ایران باشم.«

  شــهادت بــا بدرقــه قــرآن/ اســرائیل غاصب 
دنیاست

هنــوز بی قرار ایــن محفل شــهدایی هســتم؛ 
هنــوز در پــی کنــد و کاوم از خوبی های حســین 
آقــا و حبــاب پرســش در ذهنــم بــزرگ و بزرگتــر 
می شــد تــا اینکــه محمد احمــدی فرزند ارشــد 
صمیمــی  گپ و گفــت  ایــن  میــدان دار  شــهید 
می شــود و راز برما می سازد؛ »صحبت از پدرم 
مثــل صحبــت دربــاره کــوه اســت؛ اســتوار امــا 

مهربان.

پــدر تــا تــوان داشــت بــرای ما پــدری کــرد و کم 
نگذاشــت حتــی یــک عالــم خصلــت خــوب بــه جــا 
گذاشــت، ویژگی هایی که هر کدام قصه ای داشــت 
و برای ما ماندگار شــد و حالا هم که شهید شد هر 
لحظه از زندگی ما جای خالیش احساس می شود 
و هیچکــس نمی توانــد ایــن جــای خالی را پــر کند؛ 
هرچنــد حتما شــهادت روزی پدرم بود و ســعادتی 

که نصیب ما شد.
پــدرم نظامــی نبــود، فرمانــده و ارتشــی هــم 
و  بــود  زیرســاخت  اداره  کارمنــد  تنهــا  نبــود، 
گاهــی  در ســایت سوباشــی  به عنــوان حراســت 
تروریســتی  حملــه  روز  پــدر  می کــرد.  خدمــت 
از همکارانــش در  بــه جــای یکــی  اســرائیل هــم 
در  و  داشــت  شــیفت  سوباشــی  راداری  ســایت 
مرحلــه دوم یا ســوم حمله به ســایت ایشــان در 

محل حادثه بود.
از همیــن بابــت نگرانی هــای مــا شــدت گرفــت 
و ســعی کردیــم بــا او تمــاس بگیریــم؛ تماس هــا 
بی فایده بود و پاســخی در کار نبود. پیگیری کردیم 
طــی یــک مرحلــه معلــوم شــد تعــدادی زخمی به 
بیمارســتان منتقل شــدند و در این بیــن یک نفر با 

پدر من تشابه اسمی داشت.
بــا این حــال پیگیری هــا ادامه پیدا کرد تا شــب 
مشــخص شــد پدر به شهادت رســیده اما باز هم 
قطعی اعام نکردند؛ تنهایی با این غم شــب را به 
صبــح دوختــم و صبــح اول وقت رفتم منــزل پدر، 
دوســت نداشــتم در را بــاز کنم چون می دانســتم 
ایــن کار هــر روزه اوســت و مــادرم چشــم انتظــار 

برگشتش.
بــا  شــد  بنــا  و  آمــد  ســر  بــه  انتظــار  خاصــه 
راداری  ســایت  در  هــم  مــا  دوســتان  همــکاری 
حضــور پیــدا کنیــم و دنبــال صحت و ســقم خبر 

باشیم. شهادت 
مســئولان ابتدا اجــازه نمی دادند وارد ســایت 
شــویم؛ اما با اصرار وارد شــدیم و مشــخص شــد 
پدر شــهید و از پیکرش چیزی نمانده. بعد از ورود 
با دســت پدر روبرو شــدم که به فاصله چند متری 
از مــن روی زمیــن افتــاده بــود، صحنــه دردناکــی 
دیدم، پیکر پدرم اربا اربا شــده بود و ســر و دست 

نداشت.
گرچــه مابین تمــام تلخی ها تصویــر زیبایی هم 
از شــهادت پــدر در ذهنــم مانــدگار شــد؛ تصویــر 
پیکــر تکــه تکه شــده پــدر بیــن صفحات قــرآن که 
بــالای ســرش بــود و بعــد از حمــات پــر پر شــده 
بــود، تصویری که حق و حقیقت را نشــان می داد، 
بی شــک راه درســت و حقیقــت با اســتناد به آیات 

قرآن تسلی دلم شد.
بــا این حــال انتقال این موضــوع به خانواده 
طعــم  شــاید  کــه  ســختی  بــود؛  ســخت  خیلــی 
دوبــاره  وقــت  هیــچ  نیســتم  حاضــر  را  تخلــش 
بچشــم؛ درد بزرگــی در خانــواده مــا ریشــه زد از 
ایــن رو امیــدوارم ریشــه رژیــم صهیونیســتی بــه 

زودی خشک شود.
می کردیــم  فکــر  اتفاقــات  ایــن  از  پیــش  تــا 

امــا  بــرای کــودکان غــزه اســت  اســرائیل فقــط 
اســرائیل ســگ هار در منطقه اســت که بار دیگر 
بــا تجاوز بــه ایران نادرســتی خودش را بــه دنیا 

کرد. ثابت 
در ایــن باره حرف رهبری برای ما حجت اســت؛ 
رهبــری تأکیــد کردنــد کــه اســرائیل غلــط اضافه 
کــرد و انتقــام شــهدا از این رژیم منحــوس گرفته 
می شــود؛ ما بــه همین موضــوع اکتفــا می کنیم 
و ایمــان داریــم، به امیــد نابودی رژیــم منحوس 

اسرائیل.«

  آرزوی شهادت، راز مگوی پدر دختری
ایــن بار دختــر شــهید نه! دوبــاره مــن، دوباره 
وسوســه قلم، ســوال می شــود و حرف می شود 
و ســطر به ســطر راز بــاز می کند از پــدری که دیوار 
بــه دیــوار تقوایی کــه حد و حصــر ندارد، پــدری را 
تمام کرده و عشــقی وصف ناپذیر به جا گذاشــته، 
آخــر  فرزنــد  احمــدی،  مطهــره  حــالا  کــه  عشــقی 
شــهید بازگو می کنــد، »پدرم یک پــدر واقعی بود 
و ویژگی شــاخصش بخشــندگی، بخشــنده ای که 
دســت رد به ســینه هیچکس نمی زد. بــا بضاعت 
خــودش و همراهی خیران دســت خیر داشــت، از 
دوســت و آشــنا کمک جمع می کرد ولی به کســی 

نه نمی گفت.
روحیــه خاصــی داشــت؛ بــرای خانــواده از جان 
مایــه می گذشــت و طاقــت نداشــت فــردی را بــا 
مشــکل ببینــد، بــرای تامیــن دارو و لــوازم ضروری 
زندگــی محرومان تردیــد نمی کرد. دســتش به هر 

جایی که می رسید کمک جذب می کرد.
روحیاتــی کــه بیشــتر عــارف مســلک بــود و از 
همیــن بابــت هم طلــب شــهادت می کــرد؛ گرچه 
ایــن خواســته پــدر پیش مــن راز مگو بــود چون 
می دانســت تــاب و طاقت ندارم. امــا حرف دلش 
بــرای دوســت و رفیق آرزوی شــهادت بــود و این 
روز  شــد.  محقــق  او  مســئولیت پذیری  بــا  آرزو 
حمله اســرائیل، پدر مســئولانه مشغول خدمت 
بــا اینکــه از تعهــد و  در ســایت سوباشــی بــود؛ 
محــض  بــه  بــودم  باخبــر  او  مســئولیت پذیری 
اطــاع از شــرایط، تماس گرفتــم و التماس کردم 
کــه برگردد؛ امــا اصرار من بــه جایی نرســید و در 
نهایــت انکار پــدر کار خودش را کــرد و گفت فردا 
ســاعت 6 صبــح برمی گــردم. ســاعت ششــی کــه 
نرســید، در حقیقــت مســئولیت پذیری پــدرم بود 
کــه باعث شــد حتی با وجــود خطــر و حمله های 
پشــت هم اســرائیل محــل خدمت را تــرک نکند و 

به مقام شهادت برسد.
پــدری کــه اربا اربــا و بدون ســر و دســت، امام 
حســینیِ امام حســینی رفت؛ شــهیدی کــه قبل از 
شــهادتش، غســل شــهادت کــرده و دعــای ندبه 
خوانــده بــود و حتــی مــزار شــهدای سوباشــی را 
زیــارت کــرده بــود؛ پــدر شــهیدم بــوی شــهادت را 
استشــمام کرده بود و مشتاقانه به مسلخ عشق 

رفت.«
  سولماز عنایتی

همه فرماندهان اذعان 
داشتند که شهید شادمانی 

 ، یک فرد نخبه، مدیر
باتدبیر و دارای جربزه 

فوق العاده بود که از لحاظ 
نظامی در رده نفرات 

برتر این کشور به حساب 
می آمد.


